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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

سه‌شنبه 17 شهریور 1405| 26 ربیع‌الاول 1448|

مرا برای شهادتش آماده کرده بود
  صغري خيل فرهنگ

»آقا منصور از هر جهت كامل بود. آن‌قدر به او ايمان 
داشتم كه حد نداشــت. او براي من فقط يك همسر 
نبود؛ يــك راهنما و تكيه‌گاه معنــوي بود كه تمام 
وجودش براي خدا مي‌تپيد. ما زن و شوهري بوديم 
كه عاشق هم بوديم و اين عشق ميان همه بستگان 
زبانزد بود. من همه اين دوست‌داشــتن و عشقم به 
او را بر زبان مي‌آوردم و او را تحســين ميك‌ردم.« 
اين‌ها فقط بخش‌هايي از عاشقانه‌هاي همسر شهيد 
منصور قديانلو است. در ت‌كتك كلماتي كه در اين 
گفت‌وشنود بين ما ردوبدل شــد، او از عشقي ناب 
سخن گفت كه كمتر مانندش را شنيده و ديده بودم. 
آنجا كه مي‌گفت»ما قصــه نبوديم؛ ما حقيقت يك 
عشق ناب بوديم كه زبانزد همه بستگان شده بود.« 
در ادامه اين نوشــتار گذري كرده‌ايــم بر زندگي 
شــهيد بســيجي منصور قديانلو كه در ۱۲ اسفند 
ماه ســال ۱۴۰۴ در هوافضاي ســپاه به شــهادت 
رســيد. ابتدا روایت همسر شــهید را می‌خوانید. 

  قرار روزهاي جمعه   
من متولد خرداد ۱۳۶۵ و اهل روستاي وروق شهرستان 
آبگرم هستم. زندگي‌ام با همه فرازونشيب‌هايش سپري 
شــد تا كمك‌م به وقت ازدواج و آمدن خواســتگارهايم 
رســيد. آقا منصور همســايه ما بود و در محله خودمان 
مغازه آهنگري داشــت. او متولد سي‌ام شهريورماه سال 
۱۳۵۷ بود. بعد از معرفــي و حرف‌هــاي ابتدايي، او را 
براي كي زندگي عاشــقانه انتخاب كردم. كي شــب، با 
كيي از دوستانم در مسجد، نماز حضرت اميرالمؤمنين 
)ع( را خوانديم. با اين نيت كه همسري صالح و با ايمان 
نصيبمان شود. هميشــه با خودم مي‌گويم آقا منصور، 
هديه خود آقا اميرالمؤمنين )ع( به من بود، زیرا از هر نظر 
برجسته‌ترين بود. انگار تاج سرم بود. بسيار خوش‌تيپ، 
اهل مســجد و مرد خدا بود. به او مي‌گفتم »آقا منصور، 
براي من خيلي مهم است كه همسرم اهل نماز و تقوا باشد 
و ملاك زندگي‌مان، همان سيره و روش آقا اميرالمؤمنين 
)ع( باشد.« حتي در همان روزها شــوخي ميك‌رديم و 
مي‌گفتيم ان‌شــاءالله چهار فرزند داشــته باشيم و او با 
مهرباني گفت»من عاشق دخترم، دوست دارم اسمش 
را فاطمه بگذاريم.« خوب به ياد دارم در دوران نامزدي، 
كي روز به او گفتم »آقا منصور، من خيلي دوســت دارم 
نماز جمعــه را از نزدكي ببينم. من فقــط از پدربزرگم 
شــنيده بودم كه نماز جمعه در مســجد جامع برگزار 
مي‌شود، اما خيلي دوســت دارم بفهمم آنجا چه مكاني 
است.« با خوش‌رويي پرسيد »كجا دوست داري بروي«، 
گفتم »نمي‌دانم، هر جا كه تــو بگويي مي‌آيم، فقط دلم 
مي‌خواهد نماز جمعه را تجربه كنم.« و از آن به بعد، رفتن 

به نماز جمعه شد قرار ثابت روزهاي جمعه ما. 
خدا را شكر، سال‌ها عاشــقانه كنار هم زندگي كرديم و 
ثمره زندگي ما سه فرزند به نام‌هاي فاطمه خانم متولد 
۱۳۸۳، فائزه خانم متولد ۱۳۸۶ و آقا محمدجواد متولد 

۱۳۹۴ است. 
 همه آرامش خانه‌ام بود   

آقا منصــور بســيار مؤمن بــود. از جملــه عادت‌هاي 
هميشگي‌اش، خواندن زيارت عاشورا بود. او به نماز اول 
وقت بسيار مقيد بود. گاهي مي‌گفتم»آقا منصور، سفره باز 
است، اول غذا ميل كنيد، بعد نماز بخوانيد«؛ اما او مي‌گفت 
»نه، اول بايد نماز اول وقتم را بخوانــم. « به نظر من او از 
لحاظ اخلاقي بي‌نقص بود. او هرگز غصه‌ها و سختي‌هاي 
روزگار را به خانه نمي‌آورد. مي‌خواست خانه‌اش هميشه 
جاي آرامش باشد. كي بار حتي از اين رفتار ناراحت شدم 
و به او گفتم »آقا منصور، چــرا همه غصه‌ها را در خودت 
مي‌ريزي؟ اجازه بده من هم در غم‌ها شركي باشم، من هم 
همسر تو هستم و درك ميك‌نم.« اما او با مهرباني مي‌گفت 

»نمي‌خواهم اين غصه‌ها به شما برسد.« 
هميشــه با لبخند به خانه مي‌آمد. اگر خســتگي كار 
بر تنش بود، بــاز هم با خوش‌رويي مي‌گفت »ســام 

حاج خانم!« و با دست روي سينه‌اش، با احترام سلام 
مي‌داد. راســتش را بخواهيد، من هم از او ياد گرفتم، 
حالا خود من و حتي پســرم، محمدجواد، هر بار كه با 
كسي روبه‌رو مي‌شــويم، از روي ادب و احترام، دست 
بر سينه مي‌گذاريم و سلام مي‌دهيم. آقا منصور بسيار 
شوخ‌طبع و سرزنده بود و همانند كي سد محكم بود. 
نمي‌گذاشت هيچ غصه يا تلخي دنياي بيرون، آرامش 

خانه را به هم بزند. 
 در مصاحبه‌ها چه مي‌گويي؟   

ما عاشق ديدن برنامه‌هاي تلويزيوني بوديم كه با خانواده 
شهدا مصاحبه ميك‌ردند )مثل گفت‌وگوهايي كه همسر 
شــهيد رضايي‌نژاد اجراي آن را بر عهده داشتند(. با هم 
مي‌نشستيم و با شــوق نگاه ميك‌رديم. آشنايي با سبك 
زندگي شهدا براي ما جالب بود. گاهي آقا منصور با همان 
شوخ‌طبعي هميشگي‌اش، ســر صحبت را باز ميك‌رد و 
مي‌گفت »معصومه خانم! اگر كي روز آمدند و از شــما 
درباره من مصاحبه كردند، چــه مي‌گويي؟« من فقط 
مي‌خنديدم! اصلًا به ذهنم خطور نميك‌رد كه روزي قرار 
اســت واقعاً چنين اتفاقي بيفتد! فكر ميك‌ردم شهادت 
خيلي از ما فاصله دارد. او هيچ‌وقت مســتقيم نگفت كه 
شهيد مي‌شوم، اما انگار با آن حرف‌ها، داشت من را براي 

روزهاي بعد از خودش آماده ميك‌رد. 

 فرياد مرگ بر امريكا، مرگ بر اسرائيل!   
آقا منصور از هر جهت كامل بود. آن‌قدر به او ايمان داشتم 
كه حد نداشــت. او براي من فقط كي همسر نبود؛ كي 
راهنما و تيكــه‌گاه معنوي بود كه تمــام وجودش براي 
خدا مي‌تپيد. ما خانواده بســيار صميمي و پرجمعيتي 
هستيم. مادرشان كه سايه‌شان مستدام باشد، هميشه 
در تمام مناسبت‌ها هر هشت فرزند و خانواده‌هايشان را 
دور هم جمع ميك‌نند. ما كي جمع صميمي چهل‌وچند 
نفره هستيم كه هميشه در شادي‌ها و روزهاي خاص در 
كنار هم بوده‌ايم. شب يلداي سال ۱۴۰۴، يعني درست 
دو ماه قبل از شــهادت منصور، همگي خانه مادربزرگ 
جمع بوديم. فيلم آن شــب هنوز هست؛ همگي دور هم 
ايستاده بوديم و دســته‌جمعي مي‌گفتيم »شب يلداي 
۱۴۰۴ مبارك!« در همان ميان، منصور با لحني محكم و 
رسا فرياد زد: »مرگ بر امركيا، مرگ بر اسرائيل!« انگار در 
دلش يقين داشت كه به دست شقي‌ترين آدم‌هاي روي 
زمين به شهادت خواهد رسيد. من از خدا فقط كي چيز 
مي‌خواهم؛ صبر. صبري كه بعد از رفتن آقا منصور، مرا 

پيش خدا و شهدا شرمنده نكند. 
 عشقي كه زبانزد بود   

ما زن و شوهري بوديم كه عاشق هم بوديم و اين عشق 
ميان همه بستگان زبانزد بود. من همه اين دوست‌داشتن 

و عشقم به او را بر زبان مي‌آوردم و او را تحسين ميك‌ردم 
و هميشــه به آقا منصور مي‌گفتم »آقا منصور، تو چقدر 
زيبايي؟!« گاهي ديگران به شوخي يا تعجب مي‌گفتند 
»چرا اين‌طور با او حرف مي‌زني؟!« اما من واقعاً در وجود 
آقا منصور غرق بودم. به چشم من، او از هر جهت زيبا بود؛ 
صدايش، چهره‌اش، حتي هكيلش. آن‌قدر عزيز بود كه 

وجودش در جانم ريشه دوانده بود. 
گاهي كه دلتنگي بــر وجودم چنگ مي‌زنــد و بي‌قرار 
مي‌شوم، با امام حسين )ع( نجوا ميك‌نم و به درگاه خدا 
التماس ميك‌نم كه خدايا، عمــرم را بگير تا زودتر به آن 
ديار باقي پر بكشم. اما اكنون با امام حسين )ع( راز و نياز 
ميك‌نم و مي‌گويم»آقاي من! شما پاك و معصوم بوديد 
و ما انسان‌هايي سراپا خطاييم، اما آقا منصور من با شما 
كي نقطه مشترك پيدا كرد. او آن‌قدر عاشق شما بود كه 
سرانجام خونش با خون شما و شهادتش با شهادت شما 
پيوند خورد. ان‌شاءالله كه در آن دنيا هم‌نشين شما باشد 

و ما را هم به او برسانيد. « 

  روايت فاطمه قديانلو
)دختر بزرگ شهيد(   

 
  با مهرباني تشويق‌مان ميك‌رد   

فاطمه قديانلو ۲۱ ســال دارد و فرزند اول شهيد است. 
او مي‌گويد: مي‌خواهم از اوليــن خاطراتي كه از پدرم به 
ياد دارم بگويم. چهارپنج ســالم بود كه هر هفته با پدرم 
دوتايي مي‌رفتيم نماز جمعه. ايشان هميشه من را براي 
شركت در نماز جمعه تشويق ميك‌رد و در راه برگشت، 
حتماً به عنوان جايزه و تشــويق برايم هديه يا خوراكي 

مي‌خريد. 
پدرم هميشه تلاش ميك‌رد ما را با تشويق و مهرباني به 
سمت نماز و حجاب هدايت كند. من هيچ‌وقت عصبانيتي 
از ايشان نديدم. از همان بچگي با من كه فرزند اول بودم 
و بعدتر با خواهرم، طوري رفتــار ميك‌رد كه من در دل 
خودم مي‌گفتم»واقعاً چقدر ارزش و جايگاه دختر بالا و 
بيشتر از پسر است.« آن‌قدر كه به ما احترام مي‌گذاشتند 
و محبت ميك‌ردند.  پدرم هميشه به ما دخترانش، ارزش و 
جايگاهي ويژه مي‌داد. آن‌قدر كه وقتي برادرم به دنيا آمد، 
با اينكه سن كمي داشت، رفتارش طوري بود كه متوجه 
مي‌شديم جايگاه ما دختران، حتي از برادر كوچكترمان 
هم فراتر است. اين حس ارزشمندي كه با رفتارهاي خوب 

پدر در وجود ما شكل مي‌گرفت، باعث غرورمان بود. 
  موشكي كه...    

فاطمه قديانلو در ادامه مي‌گويد: پدرم پيش از آنكه پدر 
باشــد، رفيق ما بود. او آهنگري هم ميك‌رد و در ايام ماه 
مبارك رمضان، گرماي كوره برايش سخت و اذيتك‌ننده 
بود. براي همين پدر بيشتر شــب‌ها بعد از افطار سر كار 
مي‌رفت تا هنگام سحر. من تازه كي سال و نيم بود ازدواج 
كرده و همسايه خانه پدرم بودم، هر شب بعد از افطار، دم 
در مي‌ايستادم تا رفتنشان را ببينم. وقتي صداي عمويم 
مي‌آمد كه در مغازه را مي‌بست، مي‌فهميدم پدرم به خانه 
مي‌رود، دوباره دم در مي‌رفتم تا با پدرم ديداري تازه كنم. 
اما ســحرگاه روز اول ماه رمضان، خواب بسيار عجيبي 
ديدم. در خواب ديدم كه پــدرم در خانه ما، روي زمين 
نشسته است و ناگهان موشكي به سر پدرم اصابت كرد. 
همان‌طور كه وحشــت‌زده بودم و مي‌خواستم او را بغل 
كنم، از خواب پريدم. با قلبي آشفته، چند بار صدقه دادم، 
اما آرام نمي‌شدم. با خودم گفتم: بايد به پدرم بگويم كه 

مدتي به تهران نرود، چون خطرنا‌كتر است. 
اما درســت در همان لحظه، خبر ناگوار شهادت رهبر را 
شــنيديم. آن خبر به قدري تكان‌دهنده بود كه گويي 
خواب آن شبم، از ذهنم پاك شد. اولين كاري كه كردم 
اين بود كه به پدرم زنگ زدم، چون مي‌دانســتم ايشان 
چقدر به رهبر ارادت دارند و شــنيدن اين خبر برايشان 
چقدر سخت است. با پدر تماس گرفتم اما حالشان خيلي 

بد بود و اصلًا نمي‌توانست حرف بزند. 
بلافاصله راهي خانه مادرم شــدم، همه‌مان آنجا جمع 

بوديم. از ســاعت ۵ صبح تــا حدود هشــت و نيم كه 
پدرم به خانــه بيايد، چندين بار بــه تلفنش زنگ زدم، 
واقعــاً بي‌قرارش بــودم. وقتي پدرم آمــد، رنگ و روي 
هميشــگي‌اش را نداشــت. مجلس عزاداري كوچكي 

گرفتيم و بعد همه براي رفتن به مسجد آماده شديم. 
  »شهادتت مبارك منصور جان«   

شب قبل از شهادتش... همراه با عمو و پسرعمه‌ام قرار بود 
براي امنيت مسير راهپيمايي بروند. پدرم به خواهرم گفت 
كه برايش جوراب ببرد. خواهرم رفــت بالا تا بياورد، در 
اين فاصله دويدم سمت خانه‌ام تا من هم برايش جوراب 
ببرم. هوا خيلي سرد بود. تا رسيدم، پدرم پوتين‌هايش 

را پوشــيده بود. گفتم: دوتا بپوش، خيلي سرده. گفت: 
به‌خدا فردا مي‌پوشم. بده به من تا خيالت راحت باشد كه 
فردا مي‌پوشم. و به گفته مادرم، صبح آخرين روز همان 

جوراب‌ها را پوشيده بود. 
او بايد حدود نيم ســاعت ديگر مي‌رفت. در آن سكوت 
ســنگين، پدرم مدام در پاريكنگ چــرخ مي‌زد، گاهي 
مي‌آمد نزدكي، لب باز ميك‌رد، انگار مي‌خواست چيزي 
بگويد اما كلامي بر زبان نمي‌آورد و برمي‌گشت آن طرف. 
اين رفتن و آمدن چند مرتبه‌اي تكرار شد. بغض داشتم اما 
همه را فرو بردم تا نكند دل بابا بگيرد. با خودم فكر كردم: 
»او عجله دارد و بايد برود، اما چــرا نمي‌تواند از من دل 
بكند. . . « با كي نوع غرور دخترانه به خودم باليدم و گفتم: 
بابا هم مثل من، نمي‌تواند به راحتي دل بكند. او حرفي 
نزد و رفت. مدتي بود كه در هوا فضاي ســپاه مشغول به 

خدمت شده بود. 
  مغرور مي‌شوي؟!   

روز دوازدهم اسفند ماه سال ۱۴۰۴ از راه رسيد و صداي 
مهيب انفجار ناخودآگاه همــه ما را بي‌تاب و نگران كرد. 
مادرم و خواهرم به همراه اقوام به راهپيمايي رفته بودند. 
آماده شدم و خانه مادربزرگ مادري رفتم. با وجود حضور 
اقوام مادري دلم تاب نياورد، ســرگردان بودم. به سمت 
خانه خاله‌ام رفتم ولي به صورت ناخودآگاه درست زماني 

كه جلوي در خانه‌شان بودم برگشتم. 
رسيدن خانه‌ام. به طور اتفاقي مادربزرگ پدرم آمد. كمي 
بعد عمو و دخترعمو و بعد بقيه عموها و خانواده‌شــان. 
مادرم و خواهر و برادرم هم رسيدند. جمع‌مان جمع بود 
و ذوق داشتم چون اولين باري بود كه به صورت اتفاقي 
همه خانه من جمع مي‌شــدند. در دلم گفتم: جاي پدر 
خالي، برادرانش اينجا هستند ولي خودش نيست. فردا كه 
برگردد همه را دعوت ميك‌نم تا دوباره با حضور پدرم دور 
هم باشيم. بين مهمان‌ها صداي مادربزرگم را مي‌شنيدم 
كه با غرور به پسرعمه‌ام مي‌گفت: من به منصور شير پاك 
و حلال داده‌ام. براي همين است كه ميان اين معركه با 

دل شير به ميدان رفته. 
پسرعمه‌ام خنديد و گفت: به رزمنده بودنش مي‌بالي و 
افتخار ميك‌ني. وقتي شهيد شــود چه ميك‌ني؟ حتماً 

مغرور مي‌شوي؟! 
از همه‌شــان پذيرايي كردم و همه دور هــم بوديم كه 
ناگهان گوشي‌ام را به دســت گرفتم، به طور اتفاقي در 
فضاي مجازي وارد گروهي شــدم. كي پيــام بالا آمد، 
عكسش هنوز باز نشده بود اما متن زيرش را خواندم كه 
نوشته بود: »شــهادتت مبارك منصور جان« دنيا روي 

سرم خراب شد. 
نگاهي به خواهرم انداختم. به هم نــگاه كرديم و در آن 
لحظه قلبم لرزيد. با لرزش دســت، عكــس را باز كردم. 
ساعت ۱۰:۱۰ شب بود، روز ۱۲ اسفند. تصوير پدر بود. 
مادرم مقابل من نشســته بود. . . ناگهان گوشي از دستم 
رها شد و جلوي پاي مادرم افتاد. همه با نگراني پرسيدند: 
»چي شــده؟ چه اتفاقي افتاده؟« اما من نمي‌توانستم 
كلمه‌اي بگويم. من باورم نمي‌شــد! بــا خودم مي‌گفتم 
»آيا ممكن است بابا با همه دلبســتگي‌اش به من، برود 
و شهيد شود؟ مگر مي‌شود؟« باور نميك‌ردم كه او بدون 
من رفته باشد. گويا خواست خدا اين بود كه آن شب همه 
اعضاي خانواده در خانه ما باشند و من خبر شهادت پدرم 
را به آنها بدهم. آنجا بود كه متوجــه آن رفت‌وآمدهاي 
بابا و ترديدهايش در پاريكنگ شــدم. او مي‌دانســت و 
مي‌خواست به زبان بياورد و نمي‌توانست. او مي‌دانست و 
مي‌خواست از همه تعلقات خاطرش دل بكند و اين‌گونه 

بود كه رداي شهادت بر تنش نشست. 
  ۱۴ اسفند ماه و معراج شهدا   

آن شب گذشت. روز چهاردهم و ديدار با پدر در معراج از 
راه رسيد. تابوت و چهره پدر و دو دستي كه روي صورت 
بابا گذاشــتم. ميان همه زمزمه‌هايم به بابا گفتم آن‌قدر 
مرا دوست داشتي كه حتي نحوه شهادتت را هم خودت 
به من گفتي.  خدا را شاكرم كه با شهادت از دنيا رفت و 

همين شهادت تسلاي خاطرمان شد. 

  گفت‌وگوي »جوان« با خانواده بسيجي شهيد منصور قديانلو كه در جنگ تحميلي رمضان به شهادت رسيد   

همسر شهید: ما عاشق ديدن برنامه‌هاي تلويزيوني بوديم كه با خانواده شهدا مصاحبه 
مي‌كردند )مثل گفت‌وگوهايي كه همسر شــهيد رضايي‌نژاد اجراي آن را بر عهده 
داشتند(. با هم مي‌نشستيم و با شوق نگاه مي‌كرديم. آشنايي با سبك زندگي شهدا 
براي ما جالب بود. گاهي آقا منصور با همان شوخ‌طبعي هميشگي‌اش، سر صحبت را 
باز مي‌كرد و مي‌گفت »معصومه خانم! اگر يك روز آمدند و از شما درباره من مصاحبه 
كردند، چه مي‌گويي؟« من فقط مي‌خنديدم! اصلاً به ذهنم خطور نمي‌كرد كه روزي 
قرار اســت واقعاً چنين اتفاقي بيفتد! فكر مي‌كردم شهادت خيلي از ما فاصله دارد
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